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باب	اول

كليات	حقوق	اساسي



بخش	اول:	كليات	حقوق



فصل	اول:	تعاريف

تعريف	حقوق

حقوق داراي معاني مختلفي به شرح زير است:
•»حقوق« جمع »حق« است و حق عبارت است از  	
امتيازي كه ش��خص در جامعه به موجب قانون عرف، 
ق��رارداد و يا مذهب دارد و ديگ��ران مكلف به رعايت 

آن هستند.
•دانش مربوط به تجزيه و تحليل و بررسي قوانين را  	

»علم حقوق« مي گويند.
•حقوق به معني دستمزد، حق الزحمه يا به اصطلاح  	

حق السعي هم مي باشد.

رشته	هاي	مختلف	حقوق

حقوق	داخلي

حقوق داخلي مجموعه قوانين و مقررات و ضوابط و 
عرف و عادتي است كه در قلمروي داخلي يك كشور 
حاكم است. حقوق داخلي به حقوق عمومي و حقوق 



خصوصي تقسيم مي شود.
حقوق عمومي، رشته هايي از حقوق است كه تشكيلات 
مشخص  را  مردم  و  دولت  روابط  و  تعيين  را  دولت 
مي كند و در آن حقوق و مصالح عمومي، صرف نظر از 
حقوق افراد به خصوص ملحوظ است و به اين لحاظ، در 

اجرا و صيانت از آن به نحوي ذي نفع است.
حقوق اساسي از دولت، قواي سه گانه و حقوق ملت و 
روابط آن ها با يك ديگر بحث مي كند. امّا موضوع اصلي 

حقوق اساسي دولت است.

حقوق	خارجي
حقوق خارجي مجموعه قوانين، عرف و عادت و ضوابطي 
است كه در صحنه بين المللي و خارج از قلمرو كشور 
به  خصوصي، حاكم بر روابط دولت ها و سازمان هاي 
بين المللي و روابط اتباع كشورهاي مختلف با يك ديگر 

است.
حقوق خارجي شامل حقوق	بين	الملل	عمومي و حقوق 

بين	الملل	خصوصي است.



حقوق بين الملل عمومي حاكم بر روابط دولت ها، سازمان هاي 
بين المللي و ساير اشخاص بين المللي است و جنگ بين 
دو كشور و روابط ديپلماتيك بين دو كشور و مقررات 

حاكم بر آن جز حقوق بين الملل عمومي است.
حقوق بين الملل خصوصي، حاكم بر روابط اتباع كشورهاي 
مختلف است و حقوق و تكاليف آن ها را در خارج از 

قلمرو كشور متبوع آن ها تنظيم مي كند.

فصل	دوم:	منابع	حقوق	اساسي

براي تجزيه و تحليل و بررسي و استنباط احكام مختلف 
در هر رشته از رشته هاي حقوق، منابع مختلفي مورد 

استفاده قرار مي گيرد كه اين منابع عبارتند از:
: قانون اساسي جمهوري اسلامي  • متن	قانون	اساسي	

ايران درحال حاضر، بعد از اصلاحات سال 1368، داراي 
يك متن واحد شامل 14 فصل و 177 اصل مي باشد.

• قوانيني است كه از تصويب قوه مقننه  قوانين	عادي:	

)مجلس شوراي اسلامي( مي گذرد.



• عرف و عادت قضاوت در صدور احكام  رويه	قضايي:	

مشابه در موارد مشابه را رويه قضايي گويند.
يكي از وظايف ديوان عالي كشور، جلوگيري از صدور 

آراي متناقض و ايجاد »وحدت رويه قضايي« است.
اساسي، در سيستم جمهوري اسلامي  قانون  تفسير 

ايران، در صلاحيت محاكم نيست.
آيين	نامه	هاي	داخلي: قوه مقننه علاوه بر قوانين عادي 
يك سلسله آيين نامه هايي نيز از تصويب خود مي گذراند 
كه مربوط به امور داخلي مجلس است از قبيل: نحوه 
نحوه  رأي گيري،  طرز  كلاً  و  اعتبارنامه  به  رسيدگي 
انتخاب هيئت  رئيسه مجلس وضعيت حضور و غياب 

به طوركلي و... 
عرف	و	عادت: منظور از عرف و عادت عبارت است از 
عرفي كه در يك جامعه يك منطقه، يا نزد گروه به 
خصوصي معمول مي گردد، به نحوي كه عمل به آن از 
نظر افكار عمومي مطلوب و ترك آن گاهي در نظر 

مردم مذموم است.



عرف ممكن است جنبه مذهبي داشته باشد و برحسب 
مورد جنبه الزام آور آن شديد يا ضعيف باشد.

در بعضي موارد قانون صراحتاً ارجاع به عرف و عادت 
عدم  يا  نبودن  با  دادگاه  موارد،  بعضي  در  و  مي كند 

صراحت قانون مدون، به عرف و عادت رجوع مي كند.
استوار  عادت  و  بر عرف  قوانين  انگلستان،  در كشور 

است.
عقيده	علماي	حقوق:	شأن حقوقي در اختلاف نظر است 
و علماي حقوق، نظريات خود را درباره مسائل مختلف 
حقوقي در كتب و مجلات حقوقي منعكس مي كنند. 
قضات دادگاه ها و مراجع قضايي براي تفسير و درك 

بهتر قوانين، به اين نظريات نيز توجه مي كنند.
نظريات علماي حقوق از منابع غيررسمي به شمار مي رود، 
به اين معني كه عقيده دانشمندان حقوق مستقيماً در 
احكام دادگاه ها مورد استناد قرار نمي گيرد. تصميمات 
منابع  جزء  مي تواند  نظام  مصلحت  تشخيص  مرجع 

اختصاصي قانون اساسي به شمار رود.



فصل	سوم:	تعريف	حقوق	اساسي	و	
خصوصيات	آن

تعريف	حقوق	اساسي
حقوق اساسي، عبارت است از رشته اي از حقوق داخلي 
عمومي كه از بافت كلي سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
و مذهبي كشور سخن مي گويد. عمده مباحث حقوق 

اساسي درباره مسائل زير است:
يا  است،  سلطنتي  حكومت  نوع  آيا  حكومت:  شكل	
جمهوري، اگر سلطنتي است، مشروطه است، موروثي 

است يا انتخابي و غيره.
قواي	سه	گانه:	نحوه تشكيل، انتخاب و تركيب قوه مقننه، 
و  اختيارات  است،  صورتي  چه  به  قضاييه  و  مجريه 

مسئوليت هاي اين قوا چيست و... .
حقوق	ملت: يكي از قسمت هاي مهم حقوق اساسي 
»حقوق ملت« است دولت براي اداره مملكت و حفظ 
امنيت داراي اختيارات وسيعي است، نحوه اعمال اين 
اختيارات نبايد طوري باشد كه به حقوق ملت تجاوز كند. 



قانون اساسي، از نظر سلسله مراتب، بالاترين رده قانوني 
را اشغال كرده است. قانون اساسي ممكن است به صورت 
اصول معين و مدوني تنظيم و به تصويب مقام صلاحيت دار 
رسيده و در مجموعه اي گردآوري شده باشد كه به آن 

قانون اساسي مدون مي گويند.
عادت،  و  عرف  بر يك سلسله  مبتني  اساسي  قانون 

قانون اساسي »غيرمدون« يا عرفي نام گرفته است.
قانون اساسي ممكن است از متن واحدي تشكيل شده 
باشد، مثل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا 
مثل قانون اساسي سوم فرانسه از سه متن مختلف 

تشكيل شده باشد.
خصوصيات	يك	قانون	اســاسي	خوب	موارد زير مي باشد:

•بايد مبتني بر وضعيت خاص هر كشور باشد. 	
•مقدمه قانون اساسي بايد متضمن اصول و تعاريف  	
كلي از مكتب و خط مش��ي كلي سياس��ي هر كشور 

باشد.



•در فصل بندي قانون اساس��ي باي��د رعايت نظم و  	
ترتيب شده باشد.

•در قانون اساسي بايد از جزئيات پرهيز شود. 	
•بايد قابليت اجرا داشته باشد. 	

•پرهيز از ابهام و اجمال داشته باشد. 	




